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ادامه از صفحه ۱۲

اولین سریال دستیار سابق عبدالرضا‌کاهانی و پوران درخشنده پس از ساخت دو فیلم‌سینمایی پرفروش »مصادره« و »سگ‌بند« حالا به قسمت 

هجدهمش رسیده است. »بی‌گناه« اولین مجموعه شبکه نمایش خانگی مهران احمدی است که شباهت‌ها و اشتراکات زیادی با هم‌گناهی 

دارد که اسفند 98 و به کارگردانی مصطفی کیایی، به‌طور مشترک از دو پلتفرم »فیلیمو« و »نماوا« پخش و با استقبال فوق‌العاده‌ای از سوی 

مخاطبان روبه‌رو شد. ششم شهریور امسال بود که قسمت اول »بی‌گناه« پخش شد. سریالی که این‌بار تنها توسط فیلیمو پخش می‌شد 

و مهران احمدی هم به‌جای مصطفی کیایی، علاوه‌بر بازیگر، عنوان کارگردانی را هم جلوی اسم خودش می‌دید. قسمت اول بی‌گناه که منتشر شد واکنش‌های مثبت و منفی زیادی را به 

همراه داشت؛ از قیاسش با هم‌گناه گرفته تا ارتباط نگرفتن مخاطب با انبوهی از اتفاقات عجیب و غریب در همان شروع و بازی‌هایی که یا تکراری بودند یا ضعیف‌تر از آثار قبلی بازیگران‌شان. 

اجازه بدهید داستان بی‌گناه را با هم مرور کنیم تا همین ابتدا تکلیف خیلی چیزها روشن شود. بی‌گناه می‌خواهد چه بگوید و داستان کیست؟ هم می‌توانیم این مجموعه را با محوریت 

داستان خانواده رشید فرشباف با بازی مسعود رایگان تعریف کنیم و هم آن را داستان فردی به نام بهمن مردانی بدانیم که محسن کیایی نقش آن را بازی می‌کند و به دنبال 

سوالات، افشای رازها یا مطالباتش پس از بیست و پنج سال به کشورش برمی‌گردد. نویسنده »بی‌گناه« همانند »هم‌گناه« محسن کیایی است که همراهانی را هم دارد و 

اینجا هم خانواده و ارتباط بین آنها محوریت اصلی دارد و داستان‌ها و خرده‌روایت‌ها حول این هسته اصلی تعریف می‌شوند. بی‌گناه اما سراغ مسائل و چالش‌های 

به‌روز دیگری هم رفته است. جدا از میل به دستیابی به سکه و مال دنیا و طمع و خیانت و قتل و عشق، مسائل دیگری مانند جنبش »می‌تو«، مشکلات دهه 

هشتادی‌ها و نوع ارتباط‌شان با والدین و مدرسه، احداث مزرعه بیت‌کوین و گروه‌های موسیقی زیرزمینی، اختلاف طبقاتی، مهاجرت و گاهی نیز حوادث 

سیاسی دوران معاصر را در بی‌گناه شاهد هستیم. شاید مشکل اصلی سریال مهران احمدی همین‌جا باشد. جایی که او و نویسندگان فیلمنامه‌اش 

می‌خواهند همه حرف‌ها را در قالب یک سریال 23 قسمتی بگویند و حواس‌شان هم باید باشد به حفظ ریتم و درام و در نتیجه حفظ مخاطبانی که 

پول می‌دهند تا مشترک این پلتفرم‌ها بشوند و بمانند.  اما چه می‌شود که سریال با وجود شروع قابل‌دفاع و حتی درخشانش در قسمت اول و دوم، 

به‌طرز عجیبی افت می‌کند و پاس‌کاری‌های متعدد و تغییرات منطقه بازی مکررش در فیلمنامه به بازشدن دروازه ختم نمی‌شود و صرفا تماشاگر را 

با حسرت و بدون گل زده به خانه می‌فرستد. بدیهی است که هم خانواده اهمیت دارد و هم بیان مشکلات روز و همچنین ساختن یک درام جذاب 

و استفاده از پیرنگ و حتی پیرنگ‌های مختلف. اینها به شرطی محقق می‌شود که کارگردان و فیلمنامه‌نویس بتواند از پس آغاز و اتمامش برآید. 

بی‌گناه، حکایت همان اقیانوس به عمق یک سانتیمتر است که اگر سازندگانش به یک رودخانه عمیق قناعت می‌کردند شاید اوضاعش به 

مراتب بهتر از وضعیت فعلی‌اش بود. 

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

سوخت کامل؛ این، عنوانی است که می‌توان درمورد اکران فصل 

پاییز سینماها گفت. سینمایی که در مهرماه با 635 هزار مخاطب، 

16 میلیارد و 700 میلیون تومان فروخت. آبان ‌ماهش را با 624 

هزار مخاطب و گیشه 17 میلیارد و 500 میلیونی به پایان رساند 

و این آمار در آذر ماه به 928 هزار مخاطب و 25 میلیارد و 900 

میلیون تومان رسید. 

درواقع سینمای ایران در فصل پاییز، از سوی 2 میلیون و 185 

هزار مخاطب مورد استقبال قرار گرفت و عایدی 60 میلیاردی را 

برای سینماها به ارمغان آورد. 

اما هرچه وضعیت اکران و استقبال از آثار در پاییز ناامیدکننده بود، 

وضعیت تولید در روال مطلوبی قرار گرفت. این مهم در شرایطی به 

دست آمد که وضعیت تولید در سینمای کشور، می‌رفت که طی 

6 ماه نخست امسال، به پاشنه آشیل سینمای ایران تبدیل شود. 

از بحث سختگیری‌هایی که در مسیر اعطای پروانه ساخت منتشر 

می‌شـــد تا استقبال اندک فیلمسازان در جهت ارائه فیلمنامه، 

سبب شد تا وضعیت تولید طی 4 ماه آخر سال گذشته تا انتهای 

تابستان امسال، وضعیت اسفباری را تجربه کند. 

این نگرانی به جایی رسید که برخی از رسانه‌ها و حتی سینماگران 

در یادداشـــت‌ها و گفته‌های خود، خواستار آزادی بیشتری در 

زمینه ارائه فیلمنامه و اعطای پروانه ساخت شدند. برخی دیگر 

بر این باور بودند که این سختگیری‌ها، کاملا عامدانه است چراکه 

بالغ بر 200 فیلم پشت صف اکران بودند و طبیعی بود که شاید 

مدیریت سینمایی کشور نخواهد به این زودی‌ها، بر تعداد این 

فیلم‌ها افزوده شود. 

با این حال اما همان‌گونه که تصور می‌شد، با آغاز فصل پاییز، بر 

آمار اعطای پروانه ساخت افزوده شد. پاییز همواره فصل مطلوب 

فیلمسازی در ایران است؛ چراکه بسیاری از این تولیدات سعی 

می‌کنند خود را به جشنواره فجر برسانند و به همین دلیل در این 

فصل، درخواست مجوز ساخت می‌دهند. این روند سبب شد تا 

شورای پروانه ساخت که تا آن زمان، گاها تا چند هفته خروجی 

مشخصی نداشت، هفته‌ای چند بار ترتیب جلسه داده و چندین 

خروجی را در قالب‌های مختلف بیرون دهد. 

این اتفاق اما موازنه‌ای معکوس با جریان اکران داشت. در پاییزی 

که التهابات اجتماعی به اوج خود رسید و فیلمسازان بسیاری 

تلاش کردند تا فیلم خود را به روی پرده نبرند اما استقبال خوبی 

از مسیر تولید به عمل آمد به‌طوری‌که طی 3 ماه پاییز، 61 مجوز 

ساخت برای پروژه‌های مختلف صادر شد که این آمار پاییزی، قابل 

قیاس با دو فصل ابتدایی امسال نیست. 

جالب‌تر آنکه تعداد پروانه‌های ساخت برای ماه‌های مهر و آبان، 

بیشـــتر از آذر ماه اســـت و این یعنی آنکه، عمده این پروژه‌ها در 

سودای رسیدن به جشنواره فجر هستند و این رسم دیرینه، برای 

امسال که حرف‌وحدیث‌های بسیاری در مسیر تحریم جشنواره 

فجر وجود داشت نیز به‌مانند سالیان دیگر، تکرار شد.

 

     آمار پروانه ساخت مهرماه
در نخستین ‌ماه پاییزی، 13 پروانه ساخت سینمایی صادر شد. 

5 پروانه ساخت برای فیلم کوتاه، یک پروانه برای اثر غیرسینمایی 

و 4 پروانه ساخت هم برای مستند. بنابراین در مهرماه، برای 23 

اثر پروانه ساخت صادر شد. 

از میان مهم‌ترین آثار ســـینمایی که در این ماه برای آنها پروانه 

ســـاخت صادر شـــد می‌توان به فیلم‌های ســـینما متروپل به 

کارگردانی محمدعلی باشـــه‌آهنگر، سووشـــون به کارگردانی 

نرگس آبیار، سرهنگ ثریا به کارگردانی لیلی عاج، دست ناپیدا 

به کارگردانی انسیه شاه‌حسینی، گربه به کارگردانی مصطفی 

تقی‌زاده، شیطان‌صفت به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده، جنگل 

پرتقال به کارگردانی آرمان خوانســـاریان و تهیه‌کنندگی رسول 

صدرعاملی، بی‌داد به کارگردانی ســـهیل بیرقی، هم‌آهنگ به 

کارگردانی بهروز شعیبی و دیوانه باش، آدم باش به کارگردانی 

آرش معیریان اشاره کرد. 

     آمار پروانه ساخت آبان‌ماه
در آبان ‌ماه بیشترین میزان پروانه ساخت صادر شد، به‌گونه‌ای‌که 

در این ماه تعداد 21 پروانه ســـینمایی، 3 پروانه فیلم کوتاه و 4 

پروانه برای آثار غیرسینمایی صادر شد. به ‌این ‌ترتیب در دومین 

ماه پاییز، 28 پروانه ساخت صادر شد. 

از میان مهم‌ترین آثار ســـینمایی کـــه در این ماه برای آن پروانه 

ســـاخت صادر شـــد، می‌توان به کاپیتان به کارگردانی محمد 

حمزه‌ای، قلهک به کارگردانی مصطفی شایسته، کچومثقال به 

کارگردانی مزدیک میرعابدینی، کیک محبوب من به کارگردانی 

بهتاش صناعی‌ها، خرچنگ به کارگردانی فرزاد موتمن، شماره 

ده گریخت به کارگردانی حمید زرگرنژاد، آبی غلیظ به کارگردانی 

ابراهیـــم ابراهیمیان، تالان به کارگردانی رحمان ســـیفی‌آزاد، 

عطرآلود به کارگردانی هادی مقدم‌دوســـت و دروغ‌های زیبا به 

کارگردانی مرتضی آتش‌زمزم اشاره کرد.

 

     آمار پروانه ساخت آذرماه
در آخرین ‌ماه پاییز، 10 پروانه ساخت صادر شد که شامل 6 اثر 

سینمایی، 2 اثر غیرسینمایی و 2 انیمیشن بلند است. 

ازجمله مهم‌ترین آثار ســـینمایی که در این ماه برای آنها پروانه 

ساخت صادر شد می‌توان به دو روز دیرتر اصغر نعیمی، سلوک 

عباس رافعی و کافه تایپ خسرو معصومی اشاره کرد.

 

     هجمه‌ای برای زدن جشنواره فجر

تا قبل از پاییز، بسیاری از تولیدات سینمایی در مراحل مختلف 

ساخت قرار داشتند. به همین دلیل تجمیع آن پروژه‌ها با آثاری که 

با هدف حضور در جشنواره پروانه ساخت گرفتند نشان می‌داد که 

جشنواره فجر پرباری پیش ‌رو داریم. علی‌الخصوص آنکه عمده این 

تولیدات توسط کارگردانان جوان ساخته شده که همین جریان، 

عطش‌ها برای جشنواره را بیشتر می‌کرد. 

اما با آغاز التهابات اجتماعی، جریانی به شـــکل آگاهانه تلاش 

کرد تا سینما زمین‌گیر شود. این جریان در گام نخست، وضعیت 

اکـــران پاییزی را مختل کرد و با تهدید و جودهی، این گزاره را به 

بســـیاری از ســـینماگران و دفاتر پخش القا کرد که برخوردها و 

تبعات بدی در انتظار کســـانی خواهد بود که فیلم جدیدی به 

روی پرده می‌فرستند. 

این پروژه در گام بعدی، به سراغ جشنواره‌های سینمایی رفت و 

تلاش بسیاری کرد تا رویدادهایی مانند جشنواره کوتاه تهران و 

جشنواره سینماحقیقت را به تعطیلی یا تحریم حداکثری برساند. 

تلاش‌هایی که اگرچه شکست خورد اما درمورد جشنواره فیلم 

فجر، تاحدود مثمرثمر واقع شد. 

درواقع، تنها برای 40 فیلم سینمایی طی 3 ماه پاییزی، پروانه 

سـاخت صـادر شـد کـه ایـن تعـداد در کنـار فیلم‌هـای آمـاده و 

فیلم‌هایـی کـه طـی 2 فصـل نخسـت امسـال، پروانـه سـاخت 

دریافـت کـرده یـا جلـوی دوربین رفتـه بودند، باید بیشـتر از 75 

فیلـم ثبت‌نامـی بـرای جشـنواره امسـال می‌شـد اما متاسـفانه 

ایـن تاثیـرات سـوء درمـورد جشـنواره فجر تاحدودی موفق شـد 

و برخی فیلمسـازان به‌شـکلی عامدانه نخواسـتند یا نتوانستند 

کـه در ایـن رویـداد ثبت‌نـام کنند. 

البته برای سال گذشته نیز 70 فیلم ثبت‌نام کردند و آمار امسال، 

حداقل از سال گذشته پایین‌تر نیست که این اتفاق نیز احتمالا 

درنتیجه تعدد تولیدات نهادهـــای دولتی نظیر بنیاد فارابی و 

سازمان اوج است. به همین دلیل بیم آن می‌رود که با جشنواره‌ای 

تماما دولتی مواجه باشیم. 

در شرایط کنونی، گره‌ها در حوزه اکران درحال باز شدن است و 

به احتمال زیاد بسته جدید اکران از چهارشنبه هفته آینده به روی 

پرده می‌رود. در حوزه جشنواره فجر نیز نباید در مسیر جریان‌سازها 

قدم برداشت. اگر جشنواره فجر امسال مملو از تولیدات نهادهای 

دولتی شود، این دقیقا خواسته مخالفان جشنواره است. بنابر 

این هوشـــمندی زیرکانه‌ای لازم است تا به ترکیبی درست برای 

جشـــنواره امسال رسید تا وضعیت بیش از این به میل موافقان 

تحریم جشنواره پیش نرود. 

علاقه‌مندان شـــنیدن قصه‌‌های عاشقانه، احتمالا در برخورد اول با سریال 

بی‌گناه، همراه خواهند شد. یک درام اجتماعی که این روزها از پلتفرم فیلیمو 

پخش می‌شود. بی‌گناه، داستان یک خانواده ایرانی است کـه اتفاقات و کشف 

رازهایی که پیش‌روی هرکدام از اعضا قرار می‌گیرد، رابطه‌های آنها را دگرگون 

می‌کند. بهمن مردانی برای کشف راز آنچه ۲۵ سال قبل باعث فرار او به خارج 

از کشور شده بود به ایران باز می‌گردد و خانواده رشید فرشباف را در موقعیت 

تازه‌ای قرار می‌دهد.  پیش از پخش سریال و با آمدن تیزر و پوستر سریال این 

تصور شکل گرفت که مصطفی کیایی تهیه‌کننده این کار می‌خواهد سریال 

قبلی‌اش را تکرار کند. نه‌تنها در اسم شبیه تولید قبلی‌اش »هم‌گناه« بود که 

در نوع پرداخـــت روایت، طراحی بعضی از کارکترها و حتی گریم و حرکت 

دوربین هم شباهت‌هایی دیده می‌شد. اما اینجا ما با هم‌گناه طرف نیستیم 

و کارگردان کار هم مهران احمدی است نه مصطفی کیایی. طبیعتا در بازی 

گرفتن‌ها و جنس ورود و خروج کاراکترها به سریال، نظر مهران احمدی، کار 

را متفاوت کرده است. وجه مشترک »هم‌گناه« و »بی‌گناه« و موتور محرک قصه 

آدم‌ها، رازهایی هستند که کارگردان در همان ابتدای سریال برای مخاطب 

بازگو می‌کند تا مخاطب را با خودش همراه کند. در نیمه اول، همه‌چیز خوب 

پیش می‌رود اما از جایی که به پاسخ دادن به رازها می‌رسد، انگار که روایت 

دچار آشفتگی می‌شود و به‌جای اینکه دنبال راه‌های خلاقانه برای جواب دادن 

به این سوال‌ها باشد، راحت‌ترین و کلیشه‌ای‌ترین راه را انتخاب می‌کند. از 

ابتدای قصه با یک قصه عاشقانه طرف هستیم و مخاطب این عشق و به‌ثمر 

نشستنش را می‌خواهد اما به یکباره داستان به سمتی می‌رود که می‌بینیم 

چاره‌ای برای رســـیدن در این عشق وجود ندارد و مخاطب بیشتر از اینکه از 

کشـــف این راز هیجان‌زده شود، سرخوردگی را در خودش می‌بیند و ترجیح 

می‌دهد دیگر سریال را نبیند. عنصر خلاقانه‌ای که کارگردان و نویسنده برای 

طراحی سوال‌ها داشتند در جواب این سوال وجود ندارد و بدون اینکه فکری 

برایش داشته باشند، این عشق را به بالیوودی‌ترین شکل ممکن پاسخ داده‌اند. 

کیایی می‌گوید که تیم نویسندگان چندین ماه برای این کار وقت گذاشتند 

اما نتیجه کار چیزی دیگری است؛ انگار بخش‌های پایانی فیلمنامه باشتاب 

و بی‌تامل نوشـــته شده اســـت. اگرچه مخاطب رفته‌رفته با جزئیاتی روبه‌رو 

می‌شود اما هیچکدام آنقدرها جان ندارند که نبض قصه را به دست بگیرند. 

اولین ملاقات مهتاب با اســـتاد فرشباف و ابریشم که بناست منجر به یک 

قرارداد کاری مهم شود بدون دلیل با شتاب از سوی مهتاب تمام می‌شود؛ 

موضوعی که با توجه به روند قصه )حساسیت و مدیریت ابریشم در فروشگاه 

و راز مخفی زندگی استاد فرشباف( اساسا نمی‌بایست این‌گونه رقم می‌خورد. 

مســـاله »بی‌گناه« ارتباط آدم‌ها است و فیلمساز با ادعای اینکه این ارتباط 

در انواع مختلفش دچار اختلالات حادی اســـت برای هرکدام‌شان نسخه 

می‌پیچد. شکاف نسلی، عدم فهم ارتباطی بین والد و فرزند، روابط پیچیده 

دنیای مجازی و قصه آدم‌های واقعی همه پر از قصه‌های پرگره‌ای هستند که 

بازکردن هرکدام از این گره‌ها، نیازمند داشتن ایده در فهم مساله اجتماعی 

است. نکته اینجاست که سازندگان این ملودرام اجتماعی برای تمام روابطی 

که در قصه‌ها طراحی کرده‌اند، دم دستی‌ترین راه‌حل را انتخاب 

می‌کنند. افق دید برای اجزای این گراف ارتباطی هم کم‌کردن 

هرگونه تنش و البته پذیرش بی‌گناهی متهمان است. به‌عنوان 

نمونه به قصه استاد کثرتی نگاه کنید؛ استاد نقاشی که مورد 

هجمه و اتهاماتی در فضای مجازی قرار گرفته است. سازندگان 

سریال بی‌گناه، از دل زندگی این استاد نقاش، به سراغ جنبش 

می‌تو رفتند. قصه با بحران شروع می‌شود و با تطهیر استاد نقاش 

و رفع اتهامات او ادامه پیدا می‌کند. انداختن همه تقصیرها گردن 

یک زن و اینکه می‌توانســـت وارد این بازی نشود، ابتدایی‌ترین 

راه‌حل سازندگان سریال برای این مساله مهم اجتماعی است.  

نمونه دیگر را در خانواده عطا معصومی )با بازی مهران احمدی( 

ببینید. خانواده‌ای که مادر همیشـــه نگران فرزندانش، مخصوصا 

دخترش است و همین نگرانی‌ها اعضای خانواده را از هم دور می‌کند. 

در این خانواده به‌جای اینکه راه‌حل‌های بهتر ارائه شود، دور شدن 

از هم و به‌حق بودن فرزندان مورد توجه کارگردان و نویسنده 

قرار دارد. کارگردان حتی یک مورد هم به مادر خانواده حق 

نگرانی نمی‌دهد و همه را با عینک شکاف نسلی قضاوت 

می‌کند. رازها و ارتباط بین آدم‌ها خیلی کلیشه‌ای 

به سرانجام می‌رسند اما از آن بدتر نسخه‌هایی 

است که خیلی دم‌دستی برای هرگونه اختلال 

ارتباطی بین اجزای یک اجتماع انســـانی 

ارائه می‌شود. 

  یادداشت  یادداشت

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

مجتبی اردشیری
خبرنگار

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

سیدمهدی موسوی‌تبار
خبرنگار

»می‌تو«ی عشقی!
از نیمــه‌ فروردیــن امســال، بــازار »می‌تــو« یــا »من‌هــم« در ایــران نیــز داغ شــد و 

برخــی از بازیگــران زن از تعرضــات جنســی در ســینمای ایــران گفتنــد. ایــن ماجرا 

ــریال  ــارم س ــمت چه ــد. قس ــراه ش ــی هم ــد و تکذیبیه‌های ــا و تایی ــا واکنش‌ه ب

»بی‌گنــاه« بــود کــه پــای داســتان می‌تــو بــه آن بــاز شــد. اتفاقــی کــه نمونــه‌اش 

را نــه در تلویزیــون و نــه در ســینما دیــده بودیــم. اســتاد فرهنــگ کثرتــی، اســتاد 

نقاشــی اســت کــه در فضــای مجــازی و شــبکه‌های اجتماعــی متهــم بــه آزارگــری 

جنســی شــده اســت. شــخصیت اســتاد کثرتی، مخاطب را به ســرعت به یاد یکی 

از اســتادان بــزرگ نقاشــی معاصــر می‌انــدازد کــه یکــی از متهمــان بــه آزارگــری 

اســت. رشــید فرشــباف از دوســتان اســتاد کثرتــی اســت و یلــدا فرشــباف هــم 

کــه ســردبیر یــک مجلــه اســت از او درخواســت گفت‌وگــو کــرده. اســتاد کثرتــی 

ــل از  ــاعتی قب ــس از آن و س ــا پ ــد ام ــول می‌کن ــراه قب ــا اک ــت را ب ــدا درخواس ابت

مصاحبــه، مــکان انجــام گفت‌وگــو را از دفتــر مجلــه بــه خانــه‌اش تغییــر می‌دهــد. 

همیــن اتفــاق از ســوی برخــی از همــکاران یلــدا فرشــباف بــا عنــوان زنــگ خطری 

مطــرح می‌شــود کــه شــگرد اســتاد آزارگــر اســت و بقیــه ماجرایــی کــه احتمــالا 

دیده‌ایــد و از آن قســمت تاکنــون، 14 قســمت دیگــر هــم پخــش شــده و داســتان 

اســتاد کثرتــی و یلــدا بــه فضاهــای دیگــری رفتــه اســت. آن اســتاد منفــور و متهــم 

قســمت‌های ابتدایــی، در ادامــه ســریال تطهیــر می‌شــود و هرقــدر کــه مخاطــب 

بــه زندگــی خصوصــی‌اش نزدیــک می‌شــود تنهایــی و مظلومیــت او را می‌بینــد. 

در قســمت‌هایی از ســریال نشــان داده می‌شــود کــه ایــن هنرجوهــا و طرفــداران 

اســتاد کثرتــی هســتند کــه بــه ســمت او می‌آینــد و از کنــار ایــن اســتاد مشــهور، 

بــرای خودشــان اعتبــار بــه دســت می‌آورنــد. 

اسـتاد کثرتـی در بی‌گنـاه آنقـدر امـن می‌شـود کـه یلـدا در خانـه او غـذا می‌پزد و 

ظرف‌های غذا را تمیز می‌کند و نگران سالمتی اسـتاد می‌شـود. اینکه در ادامه 

و پایـان بی‌گنـاه چـه تصویـری از اسـتاد و رابطـه‌اش بـا یلدا نمایش داده می‌شـود 

فعال اهمیتـی نـدارد، سـازندگان بی‌گنـاه تـا همیـن حـالا هـم بـا تمـام وجـود از 

اسـتاد دفـاع کرده‌انـد و کیسـت ندانـد کـه ایـن دفـاع و ارائـه چنیـن تصویـری از 

اسـتاد، نمـادی از وضعیـت هنرمنـدان متهم در ماجرای می‌تو اسـت. در قسـمت 

هفدهـم و هجدهـم بی‌گنـاه، بـه صراحـت می‌بینیـم کـه یلـدا عاشـق اسـتاد 

شـده و اسـتاد بـرای اینکـه »عشـق پیـری، سـر به رسـوایی نزند« آگاهانـه از یلدا 

فرشـباف فاصلـه می‌گیرد. 

تمــام ماجــرای می‌تــو و اعترافــات بازیگــران زن، شــبیه بــه ایــن چیــزی اســت 

کــه در بی‌گنــاه دیده‌ایــم؟ یلــدا فرشــباف نمــاد آن دســته از هنرمنــدان زنــی 

ــخ  ــد؟ پاس ــام می‌زدن ــد اته ــد و نبای ــتباه کرده‌ان ــدند اش ــه ش ــه متوج ــت ک اس

بــه ایــن دو ســوال هرچــه باشــد شــاهد یــک رابطــه عاشــقانه دو‌طرفــه هســتیم 

کــه قــرار بــود نمــاد ماجــرای می‌تــو باشــند و بــه روشــن شــدن همــه 

ایــن داســتان کمــک کننــد. ظاهــرا و تــا اینجــای ســریال، 

بی‌گنــاه اصلــی نــه بهمــن اســت و نــه فــروغ، ایــن 

اســتاد کثرتــی اســت کــه بــدون گنــاه اســت و 

ــاره او اشــتباه کرده‌انــد.  همــه درب

این آدم‌های غریبه
ــاط  ــش ارتب ــدام بازیگران ــا ک ــد. ب ــرور کنی ــان م ــریال را در ذهن‌ت ــد س چن

نزدیــک گرفته‌ایــد؟ کــدام شــخصیت‌ها را بــاور کرده‌ایــد و حتــی 

ــن  ــا چنی ــاه ب ــید؟ در بی‌گن ــان می‌شناس ــم نقشش ــه اس ــش را ب بازیگران

شــخصیت‌هایی روبــه‌رو شــدید؟ فــارغ از ضعــف شــخصیت‌پردازی و بــه 

ــا  جــز معــدود شــخصیت‌های درســت و دقیقــی ماننــد ســینا، ســارینا ی

حتــی کیانــا، بــا کــدام کاراکتــر ارتبــاط گرفتیــد و برایتــان ملمــوس بودند؟ 

آدم‌هــای بی‌گنــاه برایمــان غریبــه هســتند و بســیاری از دغدغه‌هایشــان 

اصــا در زندگــی عمــوم جایــی نــدارد. چــرا نمی‌توانیــم بــا ســهراب و منفــرد 

همذات‌پنــداری کنیــم؟ چــرا بیــن گذشــته و حــال شــخصیت‌هایی 

ــه و  ــدر فاصل ــد اینق ــم و ناهی ــباف، ابریش ــید فرش ــد رش مانن

درواقــع خــأ وجــود دارد؟ شــخصیت‌های بی‌گنــاه 

شــبیه بــه قطعــات ناقــص یــک پــازل هســتند کــه 

حتــی درصــورت تکمیــل هــم تصویــر شــفاف و 

روشــنی ندارنــد. تقریبــا همــه شــخصیت‌ها در 

ــن  ــوی دوربی ــد و جل ــت می‌کنن ــطح حرک س

می‌آینــد تــا مساله‌شــان را بگوینــد و برونــد 

و ســابقه ذهنــی و درگیــری یــا کشــش برای 

تماشــاگر ایجــاد نمی‌کنــد. آدم‌هــای 

بی‌گنــاه را کمتــر در دنیــای واقعــی 

اطراف‌مــان دیده‌ایــم و انــگار قــرار بــوده 

همه‌چیــز در بهتریــن و عالی‌تریــن 

شــکل ظاهــری‌اش بــه نمایــش دربیاید 

و »شــیک« بــودن آدم‌هــا و لوکیشــن‌ها 

بــه عمــق و صمیمــت شــخصیت‌ها 

ارجحیــت داشــته اســت. 

ی  شـخصیت‌ها یـن  ا ل  به‌هرحـا

بی‌گنـاه هسـتند کـه بـرای مخاطـب 

و  می‌ماننـد  ناآشـنا  و  ناآشـنایند 

تنهـا عکسـی هسـتند از آدم‌هایـی 

کـه می‌خواسـتیم بـا آنهـا زندگـی 

هفتـه  از  کـه  آدم‌هایـی  کنیـم. 

قبـل تـا هفتـه بعـدش فرامـوش 

می‌شـوند و هیچ‌کـدام ویژگـی 

رفتاری و گفتاری خاصی ندارند 

و لباس‌هایشـان اسـت کـه در 

می‌کنـد.  تغییـر  سـکانس‌ها 

گناهِ  بالیوودی‌سازی
چطور یک سریال اجتماعی را به فیلم‌هندی‌ تبدیل کنیم؟ »فرهیختگان« سریال بی‌گناه را بررسی می‌کند

یک خانواده و هزار قصه
خانواده رشید فرشباف به‌تنهایی می‌توانست یک بستر مناسب برای نمایش یک 

داستان جذاب در قالب سریال باشد. جایی که فرشباف، با آن گذشته مبهم و عجیب، 

به همراه ابریشم )مهرانه مهین‌ترابی( و دخترانش یعنی یلدا )هدیه بازوند(، پروین 

)نسرین نصرتی( و فروغ )شبنم مقدمی( و تنها پسرش سهراب)حسین پورکریمی( 

حضور داشتند و فوت منوچهر، همسر فروغ، در همان قسمت اول هم به رازآلود 

بودن و البته جذابیت‌های این خانواده کمک کرد. به این جمع، جانا، دختر فروغ 

را هم اضافه کنید که نقشش را ماهور الوند بازی می‌کند و چالش‌هایش با مادر پس 

از یتیم شدنش به‌عنوان نمادی از تقابل نسل‌ها و روابط شخصی خودش هم ارزش 

روایت کردن دارد. شوهر پروین هم عطاست که آقای کارگردان، آن را برای خودش 

کنار گذاشته تا احتمالا بتواند با خلق مجدد زوج بهبود-فهیمه پایتخت، مخاطبان را 

پای حرف‌های جدی این خانواده بنشاند که دو فرزند دهه هفتادی و هشتادی )سینا 

و سارینا( هم دارند و با مشکلات آنها سر‌و‌کله می‌زنند. سینا نامزدی به نام کیانا هم 

دارد که برای رسیدن به او حتی چاقو هم می‌خورد و از طبقه پایین شهر است و دیده 

شدن و پول درآوردن برایش اهمیت دارد. اتفاقا حرف‌های مهم دغدغه‌مند و گاه از 

جنس نصیحت سریال هم در همین خانواده گفته می‌شود. وجود زنان و دخترانی از 

نسل‌های مختلف و همچنین چالش‌ها و مواجهه‌ آنها با یکدیگر و البته محیط و افراد 

پیرامونشان هم داستان این خانواده را شنیدنی و دیدنی‌تر می‌کند. در کنار اینها 

رفت‌و‌برگشت‌های زمانی که قرار است از طرفی ابهامات را بیشتر کند و از 

طرف دیگر گره‌های بسته را باز کند یک مجموعه خانواده جالب، پرقصه 

و البته پرجمعیت را به وجود آورد که آماده تعریف شدن بود.  حالا به 

این خانواده، شخصیت‌هایی مانند ناهید ریاحی )رویا تیموریان(، 

استاد کثرتی) آتیلا پسیانی(، مهتاب جودکی) ویشکا آسایش( 

و حتی دوست سهراب، یعنی وحید منفرد را هم اضافه کنید که هرکدام به نحوی به 

گذشته و حال این خانواده ارتباط دارند و داستان‌هایی حول آنها شکل می‌گیرد. 

حالا می‌توانیم حساب کنیم که چند خرده روایت از این 28 قسمت در بی‌گناه را 

نگفته‌ایم و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. فیلمنامه بی‌گناه اگر خلوت‌تر نوشته می‌شد 

جذابیت بیشتری داشت. وجود این سه خواهر و داستان فرشباف و برادرانش و عشق 

قدیمی‌اش و معمای بهمن و فروغ، به‌تنهایی آنقدر کشش داشت که مخاطب را تا 

انتها پای خودش بنشاند. همانند هم‌گناه در بی‌گناه هم روابط آدم‌ها و خانواده‌ها 

اهمیت دارد و وجود یک نفر که نمی‌خواهد شبیه به بقیه خانواده باشد داستان را 

جلو می‌برد. خانواده فرشباف در دل خودش جزیره‌هایی دارد که قصه‌های خودشان 

را دارند و مسائل روز در آنجاها گفته می‌شود. رابطه پروین و عطا با هم و همچنین 

رابطه‌شان با فرزندان‌شان که از دو دیدگاه مختلف سرچشمه می‌گیرد همان چالش 

بزرگ جامعه امروز ماست. زن و شوهرهایی که به روش‌های مختلف بزرگ شده‌اند و 

برای تربیت بچه‌هایشان قائل به اجرای همان روش‌ها هستند و در عمل با مشکلات 

بزرگی روبه‌رو می‌شوند. دلیل اینکه پروین نمی‌تواند علاوه‌بر بچه‌های خودش، با کیانا 

و حتی جانا هم ارتباط درستی برقرار کند همان علت گسست اجتماعی و خانوادگی 

است. پروین و عطا، دو روی یک سکه در مساله تربیتی هستند. هرچند که سریال 

در اکثر مواقع، از روش‌های عطا دفاع می‌کند اما در قسمتی که سارینا از ماشین 

فرار می‌کند و به خانه مهتاب پناه می‌برد شاهد استیصال سبک تربیتی و زندگی این 

زوج هستیم. سینا، سارینا و کیانا نماد جوانان امروز و البته مسائل و چالش‌هایشان 

هستند و آنقدر متعدد و پیچیده‌اند که این خانواده به‌تنهایی می‌توانست موضوع 

یک سریال باشد. در همین خانواده است که نویسنده و کارگردان برای دردهای 

امروز تربیتی و اجتماعی، نسخه هم می‌پیچد و همان دفاع از عملکرد عطا در اکثر 

مواقع، می‌شود نسخه پیشنهادی. عطا با دختر و پسرش رفیق است اما حتی 

دخترش را کتک می‌زند و مستاصل می‌شود. این عطاست که انتقام چاقو خوردن 

پسرش را می‌گیرد و به پدر کیانا کمک می‌کند تا از زندان بیرون بیاید. عطا در زندگی 

زناشویی‌اش آنقدر تنهاست که با مهتاب، درددل می‌کند و مشکلات سارینا را با او 

در میان می‌گذارد نه با همسرش. به تعبیری، شاید قهرمان یا پدر نمونه داستان، 

همین عطا باشد.  در بی‌گناه صرفا شاهد نمایش چالش‌ها نیستیم و برای اکثر آنها 

راهکار هم ارائه می‌شود. این راهکارها هم مختص نسل‌های جدید نیست و شامل 

فروغ و یلدا و حتی ابریشم هم می‌شود. بی‌گناه را حتی می‌توان به‌واسطه تعدد 

شخصیت‌های زن، یک سریال زنانه دانست و آن را نقض خلاصه داستان‌هایی آورد 

که ابتدای گزارش گفتیم. این زنان هستند که در دوره‌های مختلف اهمیت دارند و 

با تغییرات نسل‌ها، قصه‌ها و دردسرهای آنها هم تغییر می‌کند. اگر بهمن به دنبال 

گذشته‌اش می‌گردد اطرافش را به جز رشید فرشباف، فروغ و مهتاب و ابریشم و حتی 

ناهید گرفته‌اند و تا قبل از کشف راز بزرگ، جانا هم به این جمع اضافه می‌شود.  

مسائل زنان این خانواده است که قصه را جلو می‌برد و جنس این مساله‌ها با توجه 

به جایگاه و سن‌و‌سال‌شان تغییر می‌کند. خانواده فرشباف در ظاهر و حتی شاید 

با معیارهای امروزی یک خانواده موفق و مرفه باشد اما مخاطب هرقدر که به آنها 

نزدیک می‌شود متوجه مشکلات‌شان نیز می‌شود. مشکلاتی که شاید برای برخی 

از طبقات مخاطب این سریال، در حد دغدغه هم نباشد. خانواده فرشباف، غم 

نان ندارند اما کم دیده‌ایم که همه آنها دور هم جمع شده باشند و هم جمع‌شان 

به خوشی ادامه داشته باشد.  این خانواده هزار قصه، نیاز به دورچین‌های زوری و 

نچسب، مانند قصه عشق و عاشقی سهراب و کلاهبرداری از او نداشت و به‌تنهایی 

می‌توانست از پس خودش بربیاید. 

مهران و ضعف در پایان
قسمت اول و دوم با وجود شلوغی و پیچیدگی‌های بیش از حدش، نوید یک سریال درخشان و پرکشش را می‌داد. 

درست شبیه به اکثر سریال‌های ایرانی و خارجی که در سال‌های اخیر دیده‌ایم. اساسا قسمت‌های ابتدایی سریال‌ها 

اهمیت زیادی در ارتباط گرفتن با مخاطب و همچنین تداوم حیات و فصل‌های بعدی آن‌ها دارد. بی‌گناه، مهره‌ها 

را خوب می‌چیند اما آنقدر صفحه را شـــلوغ می‌کند که نمی‌تواند از پس جمع کردنش بربیاید. این اشـــکال را در 

سریال‌های دیگر ایرانی هم دیده‌ایم. سریال‌هایی که شروع درخشانی دارند و به دلایل مختلف مدیریتی، اقتصادی 

و حتی اختلافات داخلی، نمی‌توانند به همان زیبایی تمامش کنند. ســـریال یاغی یکی از نمونه‌های اخیر است 

که پایان ضعیفش، مخاطبان وفاداراش را شوکه و دلسرد کرد. بی‌گناه گرفتار فیلمنامه‌ای می‌شود که می‌خواهد 

در همه حوزه‌ها ورود کند و از همه‌چیز بگوید و به هر غذایی ناخنکی بزند و برود. این شـــیوه درنهایت به این ختم 

می‌شـــود که نه خودش ســـیر می‌شود و نه مخاطب با غذای اصلی ارتباط برقرار می‌کند. بدیهی است که فیلمنامه 

پیچیده با فیلمنامه آشـــفته تفاوت دارد. بی‌گناه از قسمت‌های چهارم به بعد با یک فیلمنامه آشفته روبه‌روست که 

چاره‌ای جز تداومش نبوده است. انگار با سازندگانی مواجه هستیم که به آنها گفته شده آخرین کارتان را قرار است 

بسازید و همه حرف‌های‌تان را باید در همین فرصت 23 قسمتی بزنید. 

منطقی نیســـت که عملکرد یک کارگردان را با یک ســـریال بسنجیم اما مهران احمدی نشان داد که سینمایی‌ساز 

است و شاید هم حوصله‌اش نکشیده که سریال را با همان قدرت ابتدایی به پایان برساند. بی‌گناه برای فیلمیو 

هم یک قدم رو به عقب اســـت. هرچند آمار بازدیدکنندگان ســـریال بی‌گناه در مجموع منتشـــر نشده اما 

مشخص است که تماشاگران هم‌گناه به مراتب از بی‌گناه بیشتر بودند و این برای یک پلتفرم یک شکست 

محســـوب می‌شود.  هم‌گناه صرفا پرویز پرستویی و هدیه تهرانی نداشت، قصه و فیلمنامه‌اش آنقدر 

کشش داشت که به فصل دوم برسد. از قسمت‌های هشتم و نهم بود که مخاطبان حدس می‌زدند 

که فروغ و بهمن با هم محرم باشـــند و بلافاصله بعدش می‌گفتند خب که چی؟ این راز چرا 25 

ســـال قبل برملا نشـــده؟ چرا بقیه اعضای خانواده شک نکرده‌اند؟ و درنهایت تکلیف قبح‌زدایی 

از ارتباط بین محارم چه می‌شود؟ برای مخفی نگه داشتن چنین رازی، که در حال حاضر فقط 

برای برخی از اعضای خانواده فرشباف آشکار نیست، نیاز به قتل و مهاجرت و این‌همه دروغ بود؟ 

دســـت بی‌گناه برای تماشاگر زودتر از موعد رو می‌شود و داستان‌های دیگر هم آنقدر اهمیت و 

جذابیت ندارند که بتوانند بار سریال را تا انتها به دوش بکشند. 

مهران احمدی در مصادره هم مشکل پایان‌بندی فیلم داشت و ظاهرا هنوز نتوانسته مسیری که 

شروع می‌کند را به‌درستی به پایان برساند. اتفاقی که در صورت تکرار در سینما یا تلویزیون، 

باعث از دست رفتن مخاطبان آثار او می‌شود. بی‌گناه می‌توانست یک سریال 12 قسمتی و 

خلوت جذاب و معمایی باشد که در خاطره‌ بسیاری باقی بماند. یکی از آفات سریال‌های شبکه 

نمایش خانگی، همین کش دادن‌های بی‌مورد است. شاید اگر مجبور بودند بودجه‌هایشان را از 

درآمدهایشان به دست بیاورند اینقدر در ساختن تعداد قسمت‌ها دست‌و‌دل‌بازی نمی‌کردند.  

تماشای قسمت‌های پایانی بی‌گناه حالا دیگر چقدر برای تماشاگر اهمیت دارد؟ سرنوشت 

بهمن یا رشـــید فرشباف یا مهتاب و فروغ چقدر جذابیت دارد؟ نکته تاسف‌آور این است که 

بی‌گناه در وضعیت فعلی، یکی از پربیننده‌ترین سریال‌های روز است و نقش آثار تولیدشده 

تلویزیـــون در ایجاد این موقعیـــت را نمی‌توان و نباید کتمان کرد. میدان که خالی باشـــد 

سربازهایی یکه‌تاز می‌شوند که در شرایط عادی، شاید اصلا دیده نمی‌شدند. بی‌گناه برای 

مهران احمدی و فیلیمو و حتی بازیگرانش یک پسرفت کامل است. 

»فرهیختگان« از وضعیت تولید سینمای ایران در فصل پاییز و ارتباط آن با جشنواره فجر گزارش می‌دهد

نابرابری رونق تولید پاییزی و 75 اثری که برای جشنواره فجر ثبت‌نام کردند قصه‌های نیمه‌کاره و نسخه‌های اشتباهی 


